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مرف سار درو تون بسن 


۵ 
ث 3 
لو سره در سال ۶۴۷ مردلردی ماما ۱۳۷۸ ای 


ارب ای 


رم ۷۲۲۳۷۷۰۵11۵1۵۵0۵ 


زرانشت نامه 


و زراتعت نامه تألیف زرتعت بهرام ین ردو . در مل2 
۶۷ بز دگردی عطلابق با ۱۲۷۸ میلادی نوشته شده اشت ۰ نوینده 
پي از شرح احوال ذدتدت ۰ دد آخر کتاب تاکهان پیشگوتهای 
زرشت را جنانکه در « بهمن یشت » آمده است ضمیمه میکند . 
این متظومه در ( جهاردهمین نظر ) کتاب « دبستان المذاهب» به 
تثر گردانیده و ضمناً مولف ایباتی از بهرام پژدو نعل میکند . 
در سنهة ۱٩-6‏ فريدريك روزنبر که دانعمند روسی ۰ زراشت امه 
دا بهمراهی قطعةٌ دبستان المذاهب با چندین نتحه خطی مقایلا و " 
پا ترجمةٌ فرانه و یادداختهای گرانبهائی دد نهر طردیر 
بچاب رسائیده است ! در ایتجاقمت پیشگوئیهای زرتشت که گویا. 


مان متن بهمن بد یشت میباشد تعل میگردد . 


۷۵ نیم رگی خو استن‌ذراتشت ۱ ۰ 
فکو . بعتو این . صة ارجنتن ز گفتار آن موب هوشند. 


باورده از زند و وست بدد زج تناها 
تشتم من این دا بلفظ ددی که تا باخد آسان چو 3 
حتین کت ووتفت پاکیزه رای بهنگام پرسش س 
پدانگه که با بهمن امخاسفند روان شد سوی 
که بر من ده مرگه‌دابته کن دل ید د ۱ 
,70۳0051۳6 86 جا مر و 


٩۹ ۷ خن‎ 


-۰‌۰چي پسىسصسثچج2چحچسچآ آ 9۳۳ 
تعت نامه 


زداتتت 


که تا مردم دین بمانند شاد 
بده گنت داداد . پیبروذگر 
در مر گه بر نو ببندم آگ 
فرو ماند زدتشت در کاد خویش 
بدادش خدای جهان آفرین 
به‌زرتشت گنتاکه : يك قطره خور 
جوشد خورده آن . مرد دینی ازو 
چنان‌جون کی خفته بیندبخواب 
بدید از تن مردمان خون و منز 
ز گنتار و کردار هر يك تمام 
بدانت چنذ است ‏ بر هت 
همان بر گد دبیخ ان ودرخت 
که‌چندست‌وچونتو هريك کجاست 
بدیدش دگر باره روی بهعت 
کمانی چتتان ,آمد ,از جرد و 
چو باز آمدش هوش در تن بجای 
بدو گنت یزدان که : ای خوب‌کار 
جنین گفت پس‌مرد پاکیزه دین 
که دیدم بی را خداوند مال 
جو. از نعمت او نکردند شکر 
بدیدم بسی خلق بی سیم و زد 
به خشنودی آنچه دیدش ز رب 
دوان 


ودا دد ,هت . یرین 
بعی دا بدیدم توانگر یمال 


چو دیدم که منزلگهش دوزخت 
بی مرد درویش دیدم از عام 
جو دیدم دداش میان بهخت 
پدیدم درختی پرو شاخ "هنت 
مکی شاخ ذدین و دیگر ذ سیم 
چهادم ذ ددئین حبه شاخ ای 
شنم شاخ پودش ذ پولاد سخت 
چنین کت زرتتت را دادگر 


۱۳۲ 

ز داء کزی عیج نادند یاد 
که ای دین پذیرفته و پر هنر 
بخواعی ز من مرگك باد دگر 


بنالید دد پیش داداد خویش 


بگو آنچه بینی بما دد بدر 
بدیدش چهانرا و هر چه درو 
بدید او همه بودنی بی‌حجاب 
ز اندیشه هر کسی ذشت و نیز 
بدید آن نکو سرت نیکنام 
ذ موی و ز دنگه و ز چون‌وزچند. 
بدید آن جوانمرد فی‌خنده بخ 
بنرمان یزدان نه افزون نهکاست 
همان دوزخ تشک وتاريك و زهت ۱ 
که در خواب بیند ده گیتی. 


بفرمان داداد هر دو . 
نگر تا چه دیدی بمن بر 
بدادند؛ آسمان و 
روانیا بدوزخ میان 


بر اهرمن گنت بایست 
شب و روز در خدمت داد گر 
نباسود از شکر اد دوز و شب 
بدیدم پجایی که بد مهترین. 
دلیکن ز فرزنه درویش حال ‏ 
دلم از عم اد یر 3 ۱۳ 
ز فرزند همواده دل . 


که هر جایگاهی | 
سه دیگر پرنج: 

د پلجم 

جو 

۳ 


آن شاخ زدین که دیدی همی 
ن دین پذیری و پینام من 
اخغ سیم آتکه شاه زمین 
شود جرم دیو پلید 
تن خود چو بینند بی کالبد 
ای کالید لعکر " خویعتن 
" به پرهیز دادند دد دین پاك 
ذ شاخ برنجین که دیدی عیان 
بدانگه نه بهدین بود 
0 بس دوز گار 
ژ شاخی که دویین بخوانند اوی 
کجا نام آن شاء هت اردشبر 
جهانرا بیاراید او سر ب 
دگر باده آداید این دین به 
پذیرد هماکس از او دين راست 
-بیننه همه خلق آن راز اوی 
له انکد آینش دنجی. بتن 
به پنجم که دیدی تو اذ ذیرفام 
که معردف بهرام نامش بود 


ذ مینو بود داش و شادکام 


جو مردم بکینی بود شادخوار 
بدوزخ یماند از آن 


درد و غم 
هوشیار 


دسیدی هی 
ان" 
پذیرد ذتو باك و ۰ 
شندش بنید نمین ناپديم 
نهانی کنندش مد کر و 
چو بیند غریوان شود اهرمن 
هم اذآب دحمآتش و باد و تال 
بود پادثاهمی اشکانیان 
اذزین پاك دیناتس نفرین بوو 
بکیتی پراکنده و تاد و مار 
بود وقت‌آن شاه با رن ور 
ذ من یاد کر 


بود پود ساسان 


بیاید دایکن نیابد ظتر 
ذ تیرنکه دانته هر جاده‌ای 
گریزاش کیرد زمانه به چنگه 
که بدکن‌په‌پیجد خود ازکارخویش 


دگ رکون بود کار دشکل صی 
دین بمی دا زند پر دمن 

جهان کرده ازخویش بی‌نامدتنکه 
بود پتری دد سر انجام اد 
مگر کینه و فتنه و شود و شر 

نه پران شانرا بود حشنی 

ذ دین دثشان جانش‌آید ستوء 
نباشد بکنتادشان استاد 

نه با نيك مردان بود قدد وآب 
هیه نام اد بفکنندش بخالد 
دروغ و محالش بود بر زبان 
جهانی در افکنده در دستخیز 
ندادندش از خوردنبها حدا 
وزین کار کی دا نباشد خبر 
جو باشد نا زد چکونه جهند 
ثه بینی تو با خلق ددی مین 

نه بینی کت که بود دین پسیچ 
پود سال و مه کار او بی نوا 
بود پر خلل دوز و ثب کار اد 
ان مد دینداد کیتر دود 


پر آید پعی 
ز گرمای گرم وذ سر 
ز جشبه بکاهد هه 
چو بادان کم آید همی برزمی 
ببی کم شود کاد با گوسنند 
خود خرد تر مرد را کالید 
بکاهد تك اسپ و زود سواد 
کی دا که کتی بود بر میان 
زبس دنج و سختی‌که آید بروی 
یزشهای یزدان ندادن یاد 
نه توروز دانتد و نه مهرگان 
کی کو کند خود بزشنی پسیچ 
ز بهر ردان هر که فرمود بشت 
بمی مرد بهدین پاکیزه جان 
بی نامدادان و آنادگان که آواده کردنه از خان 


ز درویتی ورنج واز نام و نشگه بود تتکدل مردم و دس 
سفندارمذ برکتاید  .‏ دمان بردن افکند گنجهای 
نه مردم در آن روزگادان بد ز صد يك نه یتی که دا9۶ 
زترکان و پیکند و ختلان و چين بر آید سمیاهی بایرآن 
جو ب رگردد ازمهتران‌تختو بخت ابا بندگان اوفند تاج 99 


ببی ثنت و مال کرد آورند مر آنرا بزیر ذمين 
کنه کار باشند از کاد خویش عمی نایدش عرم کرداد خه 
ز سختی و تنکی و دنح و تیاز شود چبره بر مردمان عد 


پسی آنگه چنین گنت پروردکاد به زرتشت 
که این حال با موبدان وردان بکو تا بگویند 
بدانتد هر کس سر انجام خویش پورزند کرقه دد. 


جنن داد پاسخ جهان آفرین 
چورنجش بود مرد دین دا تام 
پایی که آنرا بعواف داست 
بود بعت آن روزگاد خطر 


که بك داج وستا و زنه آنزمان . 


دگر باده چون سر هزاده بود 
ز سختی کشیدن تن مرد دین 
یامد کی را جنان دنج و تاب 
اگر زندگی شان بود بیفتر 
پس آنکه جو آید غزاده بس 
ز هر جاب آهنگ ايران کنند 
چو رخ زی پذشخواد گر آورند 
رید کار آن بسکالان بجان 
جئن بود خواهد که گنتم ز داژ 
نباند بيك گونه کاد جهان 


۰ پرسیدن ذراتشت دگربار از یزدان ۱ 


بپ سید زرتعت . باد دگر 
کداز بد این محنت رو زگاد 
شود تاه این دنو آکین به 
ی زب سکس 
در آن عر کوتاء و دنج دداذ 


ز هرمزد دادار پروذ گر 


بود دین به دا کس 9 
کند هیجکس یادی مت 


اتجام ایشان چگوته بود 


۳:22 داد گر 
که جانم ز تیماد گریان شدست 
بدو کت داداد پروردگار 


که کی جاودانه اند بتم 
یکیتی هر آنکی که محروم گشت 
دگر آنجه پرسیدی از روزگاد 
چو آید ‏ بکیتی تتان میاه 
مه یت دوه 
پدانکه بیاید میاهی ذ دوم 
ایا جامة سرخ و باسرخ زین 
چو هنگام ایشان بود در جهان 
رم خرامان ز تم و بخاد 
شود عال از یاد تاديك فام 
یسی ادفتد در زمن بوم و بر 
کب ورد 


خبر 
دل از انده و دنح بریان شدست 
کهای مود "دینداز ات ۲۵ 


تباند یکن بر دو گونه سم 
بمینو چنان دان که منهوم گشت 
که کی دین به دا بود خواستار 
دگ رگون شود سار و آین و داه 
آز آن ترك یی دحمت ننک چم 
بداندیش و بد قعل و تاباك د شوم 
يايك یکرداد دیو لین 
پدید آید از چند گونه نثان 
شود چون شب داج تاريك و تاد 
حمان آب دوشن شود تره فا 
که ویرانی آرد بهر شهر د مرز 
قزوتی_بود دتح و درو گداذ 
و تاهید را پاز زیر افکد" 
دد آقتتد درهم چو یاد مدا 


دعت هی ری 
بد سوقت و متام گاه 
هد ه ژ مادد مدا بدین وقت اندر که کت 

ِ ۳ پآشد مر آن #اردان پسدیسردش دپسن و 

بهند و بچن د تخم کیان اند آن وقح ک‌ 
6 ۱ بوه ثاینه کم ناده بس آن بود رام نام 
مر اد دا لب د تاهاه. کی باعل و می 
ثاپود خوانند نام اد د گینی بس نام و ۳م 
1 جون آید اندد جهان ستاده قرد بادد از آسان 
دهد باب اد دا بپاد بهنگام آبان مه « بوذ ساد 
و یکی ماله گرددپس ابا لشکر گنن بپاد مر 
شود تاذیان یاید مراد دل از دشتان 
و پخادا سباه کند دوی کنود ز ضرسو نگاه 
آدد د هند دوز جین شه نامود سوی اپران نعن 


پاد جینی پ‌ند شود شاد اذ دیدش ستند 

عرمزد بالا کند و ناهید دا ذیر خویش آودد 
اه بندد .کم یکی مید دیسن دد پذشخوادگو 
امانو اذمیتان یکی لشکر آدد عجب بیکران 
درفتان بود وز آنجا یادی ابران شود 
نبا بایداد بسی خنثه و کنته دد اناد 
ددم و فرنگ دیو مه پسوش وگ رگه ددذنگه 
۹ پی کنته گردند مسردان نام 
بجای طرب دنع و مات شود 
ان شود کینه ماز 


کم زن بای د خانه هزاد 
: یی زیدان کع مد و3 
کیجب ‏ بمانته در وی گاه 


کت تا 


پود چون ددخاي را 

که د پادش چو اذپادگید 
زد تون سردش ی 
پی آلکه یاید باییاد نمن 
جیانرا بدوید د بد گ وی هط 
پی آنکه کند. پدت بردان نم 
ابا نره دبواه پرخاشگی 


